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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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عناصر دين

عناصر  
ديني

.عقايد يا اعتقادات. أ

.اخلاق. ب

.فقه. ج

مكتب

نظام

حكمحقوق
تكليفي

وضعي



4

مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 

بعد از 
 حكم

)الخراساني(فعليت
)الناييني(مجعول

تنجز

احراز
ابراز 
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مراحل حكم
كند؟ شود؟ چه مراحلي را طي مي حكم شرعي چگونه پيدا مي•
.شود هر حكمي در طي مراحلي، اعتبار مي •
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مراحل حکم

  از نگاه شهيد صدر مراحل حكم

ملاك، 

اراده، 

اعتبار، 

ابراز 
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مراحل حكم
. است حكمملاك اولين مرحله،  •
ملاك حكم از سنخ حكم نيست؛ بلكه يك امـر تكـويني مسـتقل از    •

. اعتبارات شرعي است
باشد و به تعبير شهيد صدر، چيـزي در   ملاك، ريشه و مبدء حكم مي•

واقع وجود دارد كه براي تأمين آن امر واقعي، يك اعتباري صـورت  
.گيرد مي

چيـزي در واقـع هسـت كـه اثـر آن،      : توان گفـت  در بيان ديگر مي •
.مطلوبيت و مبغوضيت در شارع است
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مراحل حكم
.شارع است ارادهدومين مرحله •
. گيـرد  اي به تناسب آن در شارع شكل مي در پي وجود ملاك، اراده•

اگر محبوبيت و مصـلحتي دارد، شـوق شـارع بـه تحقـق آن و اگـر       
ي شارع به تـرك و اجتنـاب از آن    اي دارد، اراده مبغوضيت و مفسده

.گيرد تعلق مي
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مراحل حكم
.و جعل حكم است اعتبارمرحله سوم •

اي به تناسب ملاكي كـه در آن امـر واقعـي وجـود دارد،      وقتي اراده•
.گيرد ايجاد شود،  يك اعتبار شرعي شكل مي

ي تحصيل مصلحت يا اجتناب از مفسـده در نفـس    يعني وقتي اراده •
اين اعتبار . شود شارع پيدا شود، به تناسب آن يك اعتبار حاصل مي

. خود حكم است
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مراحل حكم
مراحل قبل از اعتبار، يعني ملاك و اراده، خود  حكم نيستند؛ بلكـه  •

.آيند مبدء حكم به حساب مي
اي كـه خـود    اراده(حكم آنجا است كه اعتبـاري متناسـب بـا اراده     •

.شكل گيرد) متناسب با ملاك بود
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مراحل حكم
.است ابرازمرحله چهارم •
اين اعتبار بايد براي مكلفان بيان شود تا اثر مورد نظر شارع، يعنـي  •

ايـن مرحلـه را ابـراز    .جهت دادن به رفتارهاي مكلفان، حاصل گردد
. ناميم حكم مي
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مراحل حكم
.حكم استاحرازمرحله پنجم •

اي تحقق بيابد كه حكم شـارع و اعتبـار او بـراي     وقتي ابراز به گونه•
.اين مرحله تحقق مي يابدمكلف احراز شود، 

احراز ممكن است وجداني باشد، مثل مواردي كه بيان شـارع را بـه   •
گوش خود مي شنويم و ممكن است تشريعي و تعبـدي باشـد، مثـل    
خبر واحد كه شارع آن را براي احراز بيان خود بـه عنـوان حجـت    

.اعتبار كرده است
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مراحل حكم
.حكم است تنجزمرحله ششم•

كند كه ايـن حكـم    وقتي ابراز براي مكلف احراز شود، عقل حكم مي•
.براي مكلف منجز است
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مراحل حكم
ملاك، اراده، اعتبـار،  : در نتيجه در هر حكمي با اين مفاهيم مواجهيم•

. و تنجز يا تنجيز ، احرازابراز
از اين مفاهيم كه مراحل حكم هستند، برخي قبل از اعتبار و برخـي  •

. بعد از اعتبار قرار دارند
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مراحل حكم
. آينـد  ملاك و اراده كه قبل از حكمند، از امور تكويني به حساب مي•

:توان در مثال زير اين گونه شرح داد واقعي بودن آنها را مي
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مراحل حكم
هـر  . شود شرب خمر، زيان بدني دارد، باعث از دست رفتن عقل مي•

كس شراب بخورد، چه بداند شرب خمر قانونـاً حـرام اسـت و چـه     
اعتبار يا عدم اعتبار تـأثيري  . گذارد نداند، شراب در بدن او تأثير مي

. در اثر خمر ندارد
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مراحل حكم

اي در نفـس   ارادهگـردد   ي موجود در شرب خمر موجب مـي  مفسده•
ي شارع به اجتنـاب مكلفـان از خمـر تعلـق      اراده. شارع تحقق يابد

. خود اراده نيز يك امر واقعي است. گيرد مي
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مراحل حكم
اي كه بر طبق ملاك حاصل شده،  اينجا است كه شارع بر اساس اراده•

.كند حكمي را جعل مي

شود  يا به تعبيري انشاء مثلاً از طريق وحي به پيامبر ابلاغ مي اعتبار•
.و پيامبر مسئول رساندن اين حكم يعني حرمت شرب خمر است

• 
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مراحل حكم
بيـان  . شـود  حاصل مي تنجـز شود، احراز وقتي بيان به مردم برسد و •

. محرز، موضوع تنجز است
احـراز   اگر شارع بيان كند، اما به مكلفان نرسد، ابراز محقق شده؛ اما•

.تنجز صورت نگرفته است و در نتيجه
كنـد كـه مكلـف در مقابـل تكليـف       زيرا عقل با بيان محرز حكم مي•

بينـد و اگـر انجـام ندهـد،      مسئول است؛ اگر انجام دهد، ثـواب مـي  
. شود مستحق عذاب مي

.پس از خود حكم خارج است. تنجز يك داوري عقلي است•
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مراحل حكم
: عدم ضرورت اعتبار در نزد شهيد صدر. ج•
كنند كـه جـاي بسـي     اي را در مراحل حكم بيان مي شهيد صدر نكته•

در نظر وي در مراحل حكم، اعتبار، يك امـر ضـروري   . تأمل است
مـلاك  -حكم شرعي حتماً بايد ملاكي داشته باشد، حكم بـي . نيست

اي نسـبت بـه آن داشـته باشـد،      ميسر نيست و حتماً بايد مولي اراده
كنـد؛ امـا اعتبـار عنصـر ضـروري       مولي حكم بدون اراده صادر نمي

بينـد عقـلا در روش    كند كه مـي  شارع از آن روي اعتبار مي. نيست
. عقلا عادت بـه اعتبـار دارنـد   . كنند عادي و متعارف خود چنين مي
گيرد؛ بدون اين كه ضـرورتي وجـود    شارع نيز همان روش را پي مي

.داشته باشد
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مراحل حكم
تواند بـدون اعتبـار شـارع تحقـق يابـد؟ بـه        اما آيا حكم شرعي مي•

تواند بدون اعتبار به مكلفان جهت دهد؟ عبارت ديگر آيا شارع مي

چنـين چيـزي ممكـن    : همان گونه كه علامه در اعتباريات فرمودند •
اعتباريات، مفاهيمي ضروري هستند كـه مـا ناچـاريم بـراي     . نيست

دست يابي به كمالات ثانوي، آنها را جعل كنـيم، بسـازيم و اعتبـار    
. نماييم
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مراحل حكم
:اي جز اين دو راه ندارد بنابراين شارع براي جهت دان چاره•
شارع كاري كند كه مكلفان خود به خود كاري را انجام دهند يـا  . 1•

مـثلاً دسـت   . از چيزي اجتناب كنند، يعني تكويناً آنها را جهت دهد
.آنها را بگيرد و به سمتي براند يا آنها را نگه دارد
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مراحل حكم

ي مكلفان خارج است و منشأ كمال آنها  مسلماً چنين چيزي از اراده •
جست، مكلفان مضطر به انجـام   اگر شارع از اين راه بهره مي. نيست

گرفت، در نتيجه موجب كمال  يا ترك بودند و كار، قهري صورت مي
.هم نبود
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مراحل حكم
همچنان كه عمل تنفس يعني جذب اكسيژن از طريق ريه و ورود آن •

اي نسـبت بـه آن    به خون، يك عمل قهري است كه انسان هيچ اراده
قهـراً ايـن   . تواند جلوي ورود اكسيژن به خون را بگيرد او نمي. ندارد

.عمل هيچ اثري در كمال انسان ندارد
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مراحل حكم

اي  در اين صورت چاره. شارع با حفظ اراده به مكلف جهت دهد. 2•
همان گونه كه علامه . تواند از آن اجتناب كند جز اعتبار ندارد و نمي

.ماند ي اعتباريات است كه اراده محفوظ مي فرمود، در حوزه
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مراحل حكم
مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني•
: ك.ر(تعبير به مراحل، تعبيري است كه مرحوم آخوند به كار بـرده  . •

اين تعبير به خصـوص در  . ؛ ولي اين تعبير، تسامحي است.....)آدرس
زيـرا  . هاي بعد از مرحوم آخوند مورد انكار قرار گرفـت  نزد اصولي

شـوند،   بعضي از آن چيزهايي كه به عنوان مراحل حكم شـمرده مـي  
مثلاً ملاك كه به عنـوان اولـين مرحلـه    . ي حكم نيستند واقعاً مرحله

يـك امـر تكـويني مسـتقل از     . باشد مطرح است، از سنخ حكم نمي
.اعتبارات شرعي است
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مراحل حكم
آدرس كلام شهيد صدر. •
. ي مالكيـت اسـت   ي يد در فقه، بيانگر اين است كه يد اماره قاعده. •

البته اين امـاره  . ي تشريعي است ي سلطه ي تكويني، اماره يعني سلطه
ي يد تا زماني جاري اسـت   قاعده. ممكن است مطابق با واقع نباشد

.كه خلافش احراز نشده باشد
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مراحل حكم
البته مسيحيتي كه بر اساس (ي آن بر قانون و قانون گذاري استوار است، مسيحيت  بر خلاف اسلام كه پيكره. •

بخش عقايد يا الهيـات  . أ: مسيحيت فقط دو بخش دارد. فاقد فقه و شريعت است) تحريف پولس شكل گرفت
كنـيم، در   ي فقه بحث مي بسياري از آنچه كه ما در حوزه. اخلاق. ب) تعبير الهيات تعبير خود مسيحيان است(

يعني در اصطلاح مسيحي، اخلاق، بسياري از آنچه را كه ما فقـه  . شود مسيحيت تحت عنوان اخلاق مطرح مي
به همين دليل . گيرد؛ اما رويكرد آن يك رويكرد اخلاقي و الزامات، الزامات اخلاقي هستند ناميم، در بر مي مي

در حالي كه در فقه اسلامي چون رويكرد، رويكرد حقوقي اسـت، قابـل   . قابل پيگرد حقوقي و قانوني نيستند
تواند هر كس را كه به  گيرد و حاكم شرع مي يعني متخلف فقهي قانوناً تحت پيگرد قرار مي. پيگرد قانوني است

.واجبات عمل نكند يا ازمحرمات اجتناب ننمايد، مجازات كند
توان چيـزي را بـه عنـوان تفسـير      ي مدني به عمل آمده است، مي علي رغم تفسيرهاي متعددي كه از جامعه. •

در . ي مبتني بر قانون است ي مدني، جامعه جامعه. جامع در نظر گرفت و روح جامعه مدني را در همان دانست
. كنـد  ها را دين تعيـين مـي   ي مدني است كه روابط انسان كند، يك جامعه اي كه دين معرفي مي اين نگاه جامعه

ي مدني صورت گرفته كه بـا هـم    ي سياسي غرب، تفسيرهاي متنوعي از جامعه قابل توجه است كه در فلسفه
.توان از جمله اين تفاسير شمرد تفسير هابز، روسو و هگل را مي. بسيار متفاوتند

...............آدرس كلام علامه. •
...............آدرس كلام علامه. •
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني

مراحل حكم در 
نگاه آخوند 

خراساني

اقتضا، 

انشاء، 

فعليت، 

تنجز
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
، همان چيزي اسـت كـه در قبـل بـا     اقتضامقصود مرحوم آخوند از •

ياد كرديم وفقط اگر به ظاهر تعبير آخوند توجـه كنـيم،    ملاكعنوان 
. تفاوتي وجود دارد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
، جزو مراحل حكم نيستند، آنهـا مبـادي و   ارادهو  ملاك: قبلاً گفتيم•

.گيرد آيد و حكم از ملاك سرچشمه مي مناشي حكم به حساب مي
اما گويا مرحوم آخوند با اين بيان كه حكم داراي مراحلي اسـت و   •

است، قايل است كه در مـلاك هـم نـوعي حكـم      اقتضايكي از آنها 
. وجود دارد ولي حكم اقتضايي

ي مـلاك هـم نـوعي     رسد كه حكم در همان مرحلـه  يعني به نظر مي•
.تقرر دارد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اين بيان، مثلاً شرب خمر كه مزيل عقل است و ايـن ازالـه   اساس  بر•

ي آشـاميدن شـراب    بـه واسـطه  ) كه يك امر واقعي و حقيقي اسـت (
گيرد و اصلاً ربطي بـه اعتبـار و انشـاء نـدارد، گويـا در       صورت مي

.ي واقعيت و حقيقت خودش، نوعي حكم است مرحله
.شود اين حكم يك نوع تقرر حكم و يك حكم اقتضايي شمرده مي•
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اگر به ظاهر فرمايش مرحوم آخونـد توجـه نكنـيم، تعبيـر مرحـوم      •

آخوند در اقتضا همان است كه در قبل گفتيم و مـلاك يـا اقتضـا در    
واقع اقتضاي حكم را دارند، بدون اين كـه حكمـي در آنجـا وجـود     

.داشته باشد
در آن مرحله هيچ حكمي وجود ندارد، صرفاً يك امر واقعي هسـت  •

.كه اقتضاي حكم را دارد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
 اعتبـار در تعبير مرحوم آخوند، همان است كه در قبـل   انشاءمرحله •

. ناميديم
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اما مقصود آخوند از فعليت عبارت است از اين كه در نفس ولوي يا •

.ي عمل به حكم پيدا شود علوي، اراده
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
براي توضيح فرمايش مرحوم آخونـد آن را بـه مثـال زيـر تشـبيه       •

: كنند مي

فرض نماييد كه يك مجمع قانون گذاري بشري مثل مجلس شوراي •
. اسلامي در صدد اعتبار حكمي است

كنـد،   ابتداء مجلس ضرورت تحقق يا عدم تحقق چيزي را ادراك مي•
. اي دارد يابد كه تحقق يا عدم آن، مصـلحت يـا مفسـده    يعني در مي

.باشد مي ملاكيا  اقتضاي  مجلس در اين مرحله، در مرحله
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
كنـد و   مجلس بر اساس آن مفسده يا مصلحت حكمي را جعل مـي  •

.گيرد قرار مي انشاءي  بدين ترتيب به تعبير مرحوم آخوند در مرحله

كنـد تـا اجـرا گـردد، مجلـس در       وقتي مجلس، قانون را ابلاغ مـي  •
در اعتبار . ي فعليت حكم رسيده است مراحل قانون گذاري به مرحله

خواهد كه حكـم   وقتي مولي مي. شارع نيز فعليت به همين معنا است
.حكم فعليت يافته است: گوييم اش، به اجرا در آيد، مي اعتبار شده
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
در اصـطلاح   فعليـت ي  اگر اين تشبيه و تمثيـل را بپـذيريم، مرحلـه   •

حكم خواهد بود كه در قبـل از آن يـاد    ابرازي  آخوند همان مرحله
كرديم 

در نفس ولوي يا علوي : گويد و بايد توجه داشت كه وقتي آخوند مي•
ي بعد از اعتبـار مـورد    شود، اراده اي براي اجراي حكم پيدا مي اراده

. ي قبل از اعتبار كه در مراحل حكم ذكر نموديم نظر است، نه اراده

كند كه آنچـه جعـل كـرده، تحقـق      بعد از جعل حكم، شارع اراده مي•
.خارجي بيابد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
كه از آن تعبير به انشا (اما در واقع مقصود آخوند از فعليت، نه اعتبار •

. است و نه حتي ابرازِ اعتبار) كردند
وقتـي  . بلكه مقصود وي چيزي است كه معمولاً مـلازم ابـراز اسـت   •

مولي حكم را اعتبار كند و بعد آن را اعلام نمايد، ظاهر اين اعتبار و 
. خواهد حكم اجرا شود ابراز اين است كه واقعاً مي

ولي  ،از اين روي اگر مولي ابراز كند. كرد خواست، اعلام نمي اگر نمي•
خواهان اجراي حكم نيست، يا بدانيم كه اگر چـه  : بعد صريحاً بگويد

مولي حكم را ابراز كرده، قصـد اجـرا و تحقـق حكـم را در خـارج      
.ي فعليت نرسيده است ندارد، اين حكم به مرحله
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
اي اسـت كـه بـر فـرض تصـور چنـين        فعليت مرحوم آخوند، نكتـه •

يعني اگر بعد از اعتبار و ابراز، بـاز بـراي   . باشد اي، مقبول مي مرحله
مولي اين مجال وجود داشته باشد كه نخواهد حكـم اعتبـار شـده و    

به عبارت ديگر خواستن و نخواستن مولي هم (ابراز شده تحقق يابد 
، بدون شك ايـن حكـم بـر مكلـف منجـز      )در اينجا مجال پيدا كند

. نخواهد شد
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
همانند رئيسي كه حكمي اعتبار كرده و اعـلام هـم نمـوده؛ ولـي بـه      •

دانند كـه هنـوز    صراحت گفته يا كساني كه از حكم اطلاع دارند، مي
زمان اجراي حكم فرا نرسيده است و رئيس هنوز خواهان اجراي آن 

بدون شك مرئوسان در مقابل اين حكم مسـئوليتي ندارنـد و   . نيست
اي بين ابـراز و   بدين ترتيب فعليت، مرحله. حكم بر آنها منجز نيست

.تنجز خواهد بود
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مراحل حكم در نگاه آخوند خراساني
................آدرس كلام آخوند. •
بحثي در فقه مطرح است به اين مضمون كه آيا براي اين كه : توجه كنيد. •

انشاء اثر حقوقي داشته باشد، ابراز لازم است يا خير؟ انشاء در آنجا غير 
و آن بحـث در  . آنجا انشاء در مقابل اخبار است. انشاء در بحث ما است
سـخن ايـن   . شود كه نوعي انشاء و اعتبار هسـتند  مثل قراردادها پيدا مي

است كه آيا لازم است انشاءات ابراز شوند تا اثر حقوقي داشته باشند، يا 
اعتبار قلبي بدون ابراز، براي آثار آنها كافي است؟ يا مـثلاً آيـا انشـاء و    
حكم قاضي كه يك نوع جعل است، نياز به ابراز دارد يا اگر قاضي حكم 
را در دل داشته باشد، اثر حقوقي بـر آن مترتـب اسـت؟ در آنجـا بيـان      

به هر حـال  . شود كه انشاء بايد ابراز گردد تا آثار حقوقي داشته باشد مي
بلـه انشـاء در   . كنيم، ندارد اين بحث ربطي به آنچه ما در اينجا مطرح مي

.آنجا با انشاء در اينجا در اعتبار بودن با هم مشتركند
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جعل و مجعول
اصطلاح ديگري هم در بحث مراحل حكـم مطـرح شـده اسـت كـه      •

. باشد موروث مرحوم نائيني مي
:در نظر وي حكم دو مرحله دارد•
ي جعل  مرحله. أ •
.ي مجعول مرحله. ب•
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جعل و مجعول
اي است كه مولي حكمي را اعتبـار   ي جعل، مرحله مقصود از مرحله •

. كند؛ ولي حكم او اختصاص به موضوع موجود در خارج ندارد مي

اي است كه موضوع در خـارج   ي مجعول، مرحله و مقصود از مرحله•
.كند تحقق پيدا مي
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جعل و مجعول
:توضيح اين دو تعريف به شرح زير است•
يعنـي بـراي   . دانيم اعتبارات شرعي از قبيل قضاياي حقيقي است مي•

شـود؛ نـه بـراي موضـوعات      موضوع مفروض الوجـود اعتبـار مـي   
. خارجي

لا تشـرب الخمـر، حكـم او اختصـاص بـه      : گويد مثلاً اگر شارع مي•
خمرهايي كه در آينـده  . هاي موجود در ظرف جعل وي ندارد شراب

يابند و در ظرف حكم وجـود نـدارد، نيـز مشـمول حكـم       تحقق مي
.هستند
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جعل و مجعول
البته توجه داريم كه حتي احكام بشري نيز از قبيل قضـاياي حقيقـي   •

. است
اختصاص قانون به موضوعات خارجي و جعـل آن بـه شـكل يـك     •

ي عقلي نـدارد، ولـي خـلاف     ي خارجي، اگر چه هيچ استحاله قضيه
.مشي متعارف قانون گذاري است
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جعل و مجعول
اي است كه حكـم بـه شـكل     ي جعل در اين اصطلاح، مرحله مرحله•

.ي حقيقي اعتبار شود قضيه
لا تشرب الخمر، حكم او : بنابراين وقتي در اين مرحله مولي بگويد •

هـر  . ناظر به افراد خمر كه در ظرف جعل و اعتبار موجودند، نيسـت 
گيرد و هر مكلفـي،   شرابي را، اگر چه در آينده تحقق يابد، در بر مي

اگر چه در آينده تكليف متوجه او باشد، در قبـال حكـم مسـئوليت    
.دارد
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جعل و مجعول
اي است كه موضوع در خارج تحقق پيدا  ي مجعول، آن مرحله مرحله•

يعني ممكن است در ظرف اعتبار مولي، اين موضـوع اصـلاً   . كند مي
.ي جعل تحقق دارد در اين صورت فقط مرحله.مصداق نداشته باشد
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جعل و مجعول
ي  مرحلـه بـه  كند، حكم  آنگاه كه موضوع در خارج مصداق پيدا مي •

. گوييم ي مجعول مي شود كه به آن مرحله جديدي وارد مي
لاتشرب الخمر، آن هنگام كه شرابي در خـارج  : گويد وقتي مولي مي•

. باشد مي) ي جعل مرحله(نيست، اين حكم در يك مرحله 
ي  وقتي شراب در خارج تحقق بيابد، لاتشـرب الخمـر وارد مرحلـه   •

.شود مجعول مي
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جعل و مجعول
اگر اصطلاح مرحوم نائيني را با بحث فعلي مقايسه كنيم، مقصـود از  •

ي اعتبار و ابراز خواهد بود؛ يعني مولي چيـزي را   جعل همان مرحله
. نمايد كند و سپس آن را ابراز مي اعتبار مي
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جعل و مجعول
اما در مراحلي كه ذكر كرديم، به تحقـق عينـي موضـوع در خـارج     •

. توجهي نداشـتيم ) ي مجعول در اصطلاح مرحوم نائيني يعني مرحله(
تحقق عيني موضوع از شرايط تنجز است و در دل آن بحـث جـاي   

از اين روي ما آن را به عنوان يك مرحله، مورد توجه قرار . گيرد مي
.دهيم نمي
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مراحل حکم

مراحل 
حكم 

  انشاء،جعلاعتبار،

قبل از 
حكم

ملاك، 
اراده، 
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 حكم

)الخراساني(فعليت
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